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شنبه ۱8 شهریور۱۴۰۲   شماره 3955

روایتروایت f a r h i k h t e g a n o n l i n e

پراکنده از اربعین
ادامه از صفحه یک

شب اول در موکبی با چادر سیاه بافته شده استراحت کردیم. 

بعد از نماز صبح چرتی زدم. سحر خنک و دلپذیری بود. چشم 

باز کردم و دیدم مســـافران به راه افتاده اند. پشـــت سرشان 

خورشـــید در حال طلوع بود و زمینه بدیعی ساخته بود برای 

تصویـــر زائرانی که چندتا چندتا یا تنهایی در حرکتند. طلوع 

و نور در دشـــتی بی انتها در پشت سر و سیاهی پوشش های 

زائران در پیش رو. 

خواســـتم آنچه از اطعمه و اشـــربه در پذیرایی موکب ها ارائه 

می شـــد را فهرســـت کنم، دیدم از حوصله خارج است. تنوع 

ویژه ای در کار اســـت. اما زیبایی؛ زیبایی در چشم بچه های 

کوچک عراقی اســـت. همان ها که با ظرف آبی در طریق، دل 

می برند. و با همان زبان کودکی و »زائر، زائر« گفتن، پاک ترین 

فطرت های انسانی را به تو یادآوری می کنند. 

آخر شب دوم اســـت و نزدیک مزار دوطفلان مسلم هستیم و 

خسته. یکی می آید و دعوت می کند تا برای استراحت برویم. 

پشـــت وانت نشســـته بودیم تا راننده ما را به محل استراحت 

ببرد. نســـیم حاشیه فرات به صورتم می خورد. خنک و کافی. 

بچه های عراقی هم ســـرخوش از باد پشت وانت. همه چیز به 

اندازه اســـت؛ و از آن آناتی که می خواهی نگه شان داری. اما 

خب، اقتضای لحظه چیز دیگری است. 

بعد از زیارت مزار دوطفلان که به شـــکل عجیبی پر اســـت از 

زائران اصفهانی و البته افغانســـتانی به سمت جسر المسیب 

می رویم تا وارد جاده کربلا شـــویم. این محدوده، وسط شهر 

اســـت و از خیابانی کوچک باید گذشت. همه اهالی در خانه 

را بازکرده اند و موکبی در مقابل خانه راه انداخته اند و پذیرایی 

می کنند. دو نوحه در تمامی مسیر پرتکرار در حال پخش است. 

یکی نوای حبیبی حسین محمد الجنامی خرمشهری است. 

دیگری هم نوحه ای متفاوت که بعدا با جست وجو متوجه شدم 

برای مداحی به نام خضر عباس است. گویا برای حضرت مسلم 

خوانده اما به خاطر ریتمش خیلی مورد استفاده قرار گرفت. 

ویدئو  را تماشا کردم. اجرای قابل توجهی دارد. 

 به جســـر المســـیب رســـیدیم. نمی دانم این همان جسر 

المســـیب معروف اســـت که در ترانه حیک بابا حیک نامش 

می آیـــد یا نه؛ امـــا خیلی زیباســـت و رودخانه را از دوطرف 

تماشایی کرده است. در بخش انتهایی و ابتدایی پل، تابلوی 

کوچکی است که نام سازندگان پل روی آن حک شده است. 

همیـــن تابلو هم خیلی قدیمی به نظر می رســـد. به عربی و 

انگلیسی نوشـــته اند که مهندسان لندنی آن را ساخته اند. 

 .)Braithwaite engineers ltd , London 1937(

به جایی می رســـیم که تقریبا 700 عمـــود تا کربلا راه دارد. 

ما اما تصمیم گرفتیم تا ورودی شـــهر کربلا برســـیم. از آنجا 

هم 300، 400 تایی باقیمانده. جمعیت بیشـــتر و بیشـــتر 

می شود؛ و خدمت و ایثار بیشتر. چه می دانیم. شاید آن قوم 

که در بعثت آخرالزمانی محمدِ بقیه الله، هجرت کنندگان برای 

دیـــدار با موعود را با آغوش باز می پذیرند و آغاز حرکت بزرگ 

برای برقرار کردن عدالت جهانی می شـــوند، خانه هایشان را 

در اختیارشـــان می گذارند و اموال شان را به آنها می بخشند، 

همین عراقی های مشایه باشند؛ که التماست می کنند تا در 

خدمتت باشـــند. مصداق آیه شـــریفه و یوثرون علی انفسهم 

ولو کان بهم خصاصه؛ که درباره انصار است. وقتی مهاجرین 

مکه را با آغوش باز پذیرفتند. می بخشیدند در حالی که خود 

نیازمند بودند؛ فقط به خاطر گل روی محمد)ص(. 

در ســـال های اخیـــر خیلـــی این بحث مطرح می شـــود که 

جامعه شناسان چرا درباره راهپیمایی اربعین چیزی نمی گویند. 

واقعیت این است که دانشگاه ایرانی پس زمینه های نظری لازم 

برای فهم این پدیده را ندارد. حداقل تا امروز نداشـــته است. 

برای تحلیل چنین پدیده ای باید کرســـی دانشـــگاه را وسط 

پیاده روی برپا کرد. باید دید و شـــنید و سپس تحلیل کرد. 

روحیه عراقی ها در برخی موارد عمیقا قابل ستایش است. مثلا 

مـــن ایرانی اگر بخواهم موکبـــی برپا کنم، نگاه به این طرف و 

آن طرف می کنم و اگر موکبی باشـــد می گویم خب، یا تکلیف 

از من ســـاقط است یا بهتر است بروم و جای دیگری پذیرایی 

را برپا کنم. عراقی ها حداقل آنها که من دیدم کاری به اینکه 

این طرف و آن طرف شـــان موکبی برقرار است، ندارند. موکبی 

اگر با کباب پذیرایی کند، باز هم باعث نمی شـــود که موکب 

کنار دســـتی اش از دادن یک لیوان آب خالی خجالت بکشد 

یا حس کند این در شـــأن آن نیست. اصلا این بحث ها در کار 

نیســـت. هرکس با هرچه دارد در خدمت است؛ چراکه عمیقا 

معتقد اســـت کمیت در ایثار بی اهمیت است. نفس و روحیه 

ایثار اســـت که مهم اســـت. همه داســـتان های قشنگی که 

شـــنیده اید در این مشایه می بینید. یاد حکایت مرحوم میرزا 

اســـماعیل دولابی افتادم. می گفت: »پیرزنی چند کلاف نخ 

آورده بود تا یوسف را بخرد. به او گفتند: به چند کلاف نخ که 

یوسف را نمی دهند. گفت: در میان خریداران که هستم، اسم 

خریدارها را که می آوردند، اسم من هم گفته می شود. الان هم 

شما هرجا قصه  یوسف را می خوانید، نقل این مشتری هست.«

داریم به کربلا می رسیم. واقعیتش به خاطر گرما امسال قصد 

تشرف نداشتم. سختم می آمد اما سخت ترین و دورترین راه را 

انتخاب کردم. سختی هست. همین حالا که در فراغت پایان 

سفر هستم هم سخت به نظرم می رسد ولی شیرینی اش کجا 

و ســـختی اش کجا. انگیزه دیگرم برای تشـــرف به پیاده روی 

اربعین امسال درک دوباره عظمت کاری بود که خمینی کبیر 

و شـــهیدان راهش و ادامه دهندگان مسیر نورانی اش انجام 

دادند. برای چشـــم ظاهربین در همه ســـال های دهه 60، 

آزادی کربلا از دســـت غولی مثل صدام شبیه معجزه بود، اما 

رزمندگان ما با اعتقاد روی سربندشـــان می نوشتند: »راهیان 

کربلا«، و این راه باز شد. این جملات سیدمرتضی آوینی برای 

دیروز و ماه پیش و سال پیش نیست. او سال ها پیش در همان 

دهه 60 و برای چشـــمان ظاهر بین، از آینده ای می گفت که 

تحقق یافت. وقتی خطاب به فرزند شـــهید خرازی نوشـــته و 

خوانده است: »یادگار حاج حسین خرازی پسری است که بعد 

از شـــهادت او به دنیا آمده و نامش آن چنانکه او وصیت کرده 

بود مهدی گذاشـــته اند. مهدی جان! پیش از آنکه تو آن همه 

بزرگ شـــوی که اسلحه به دست بگیری و علم پدر شهیدت را 

برداری، نجف و کربلا آزاد شده است.«

و نجات دوباره این مســـیر از شـــر تکفیر، هم رهروان خمینی 

و مقاومت در ایران و عراق بودند. پس امســـال را به نیابت از 

خمینی بزرگ و شـــهیدان جاوید راه حق پیاده روی کردم. به 

حرم حضرت ابوالفضل که رسیدم یادشان کردم و دریغ از اینکه 

از درک شان عاجزم. 

نماز ســـحر اربعین و زیـــارت اربعین را در نزدیک حرم حضرت 

عباس می خوانم. شـــلوغ است و شلوغ. کربلا جا برای سوزن 

انداختن نیست. همه رسیده اند به آنجا که می خواستند. باید 

بازگشت. به نجف می رویم برای زیارت امیرالمومنین. نزدیک 

خانه آقای سیســـتانی مردمی صف کشـــیده اند برای دیدار 

ایشان. ما هم دوست داشتیم برویم که البته نیاز به هماهنگی 

پیشین داشـــت و نشد. از باب القبله وارد صحن حرم حضرت 

علی می شویم. یاد گزاره یوسفعلی میرشکاک می افتم. به قول 

میرشکاک همین که عمر می گذرد خوب است. می دانید چرا؟ 

چون به لحظه دیدار نزدیک می شـــویم. »ای که گفتی فمن 

یمت یَرنَی، جان فدای کلام دلجویت«. در لحظه لحظه زیارت 

حضرت علی)ع( شعر شهریار توی مغزم خوانده می شود. روی 

این بیت مانده مغزم. همه جمعیتی که در همه مســـیر دیدم 

هـــم این گزاره را تاییـــد می کند: »به خدا که در دو عالم اثر از 

فنا نماند، چو علی گرفته باشـــد سر چشمه بقا را«. 

در نجف دنبال وسیله ای می گردیم تا به مرز خسروی بازگردیم. 

با ونی که 27000 دینار می گیرد تا به مرز ببرد راهی می شویم. 

از راه حله می رود. شـــاید تنها جاده ای که یک اتوبان درست 

و حســـابی در این محدوده دارد همین جاده است که باز هم 

طولش زیاد نیست. 

بعد از بغداد می افتیم به همان جاده های پردســـت  انداز و باز 

با همه مســـافران دل مان به جلوبندی ماشین می سوزد. ولی 

راننده عین خیالش نیســـت. در ماشین هم به اقتضای ایرانی 

بودن جملگی مســـافران مثل همیشه حکایت های بی پایه و 

اساس و ماجراهای بی سند نقل محفل است. از طرح اینکه چه 

می گفتند بگذرم بهتر است. یک قلمش اما مهم است. آن هم 

تصویری است که حتی بعد از این همه خدمت رسانی عراقی ها 

در گوشـــه ذهن برخی مانده. ایـــن برخی که می گویم خیلی 

کمند و اقلیت. اما می خواهم از تاثیر رســـانه بگویم. امسال 

یکی از هنرمندان مشـــهور همراستا با رسانه های کوچکی که 

تاب دیـــدن بزرگی اربعین را نداشـــتند، جنگ میان ایران و 

عراق را یادآوری کرد. از دوستی دو ملت کاسته نشد اما نباید 

اثر همیـــن تصاویر محدود بر ذهن مخاطب را نادیده گرفت. 

همین که توسط برخی به زبان می آیند یعنی رسانه هنوز موثر 

است. در میان مسافران خسروی اما همه متفق بودند که ملت 

عراق از ما میزبان ترند و ما باید سپاسگزارشان باشیم. ما هنوز 

نتوانســـتیم از عراقی ها مواجهه با زائران اربعین را بیاموزیم. 

شـــاهد مثالش هم نحوه مواجهه ما با پاکستانی هایی است 

که می خواستند از طریق ایران به کربلا برسند و سختی های 

داخـــل ایران را برای هر که می دیدند تعریف می کردند.  یکی 

از مسافران نوجوانی اســـت که با پدرومادرش به راهپیمایی 

آمده. پشت سر من نشســـته و حرف که می زند معلوم است. 

حافظ قرآن و باهوش. همان چندساعت که برای پدرومادرش 

از معجزات قرآن می گفت و ما می شنیدیم کلی چیز یاد گرفتم. 

در تاریکی شـــب، دســـت اندازها مزاحمت بیشـــتری دارند. 

نمی توانم پیش بینی کنم عراق کی می تواند اتوبان هایی پرنور 

و بی چاله مثل خیلی از اتوبان های تازه ایران داشـــته باشد. 

جاده خیلی به چشم مسافران می آید. رسیدیم به مرز. شکوه 

میزبانی عراقی ها تا مرز ایران عزیز ادامه دارد. افسران عراقی با 

همان تیپ های بی خیال همیشگی شان نشسته و ایستاده اما 

با انرژی، فی امان الله و مع السلامه و الی اللقاء گویان مسافران 

را بدرقه می کنند. تا همین جا همه نقشـــه های رسانه ها برای 

تخریب رابطه ایرانی و عراقی خراب شـــده اســـت. خیلی کار 

کردند. یکی اگر حوصله کند و حســـاب کند که چقدر پست 

تخریبی در این چند روز منتشـــر شـــد که بزرگی یک اجتماع 

20 و چند میلیونی را با چهارتا عکس و فیلم به حاشیه ببرند، 

عدد بالایی می شـــود لکن دل هایی که به نور خدا روشنند، با 

تاریکی هـــای روزگار بیگانه اند. تاریکی ها نه لطمه ای به این 

نور می زنند و نه می توانند جایگزینش شوند. می رسیم به ایران 

عزیز. تعلق داشـــتن خیلی خوب است. اینکه آدم خودش را 

متعلـــق به زمینی بداند و خاکـــی که برای آن غیرت و تعصب 

دارد و نسبت ما با ایران این چنین است. حتی اگر مالک یک 

متر از آن نباشـــیم همه اش را دوست داریم. تا رسیدم به ایران 

این را توییت کردم که »خاک، یه آتیشـــه که خاکستر نداره.« 

بخشـــی از ترانه ای اســـت که محمد علیزاده خوانده. در روز 

زیبایی های جاده بیشتر به چشم می آید. درختان انبوه روی 

کوه، سبزی چغندر و هندوانه، خیار و بادمجان. و زمین های 

دروشده خالی از گندم. کاه مانده به جا. و زیباست. می آییم 

و می آییم و سفر تمام می شود. 

صدای نخبگان، نگاه جوانان
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f a r h i k h t e g a n o n l i n e

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـــر رای شـــماره ۱4026030۹06۸00۱4۵۸ مـــورخ ۱402/04/03 پرونـــده کلاســـه 

۱402۱۱440۹06۸000026 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات 

مالکانه بلامعارض متقاضی مالکیت آقای سعید امینی فر به شناسنامه شماره ۵3۸00۱2۵۱۵ کد 

ملی ۵3۸00۱2۵۱۵ صادره از بویین زهرا فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

۸۵/۹4 مترمربع پلاک شـــماره ۵ اصلی واقع در قزوین بخش ۵حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین 

خریداری مع الواسطه از ابوالحسن حاج قربانی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۲/۵/۳۱-   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۲/6/۱8

فرح  معینی  رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی ۱۵۵۳۲۴8

برگ سبز تراکتور کشاورزی مدل ۱3۹6 به رنگ قرمز روغنی به شماره موتور 

 N 3 HKTAA ۵ DHHS 00۵۹6 و به شماره شاسی YAW 20۵۱ E 

و به شماره پلاک ۱4 – 7۱۱ ک 4۵ به نام عبداله هاشمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســـبز و ســـند خودرو کامیون – باری فلزی مدل ۹7 به رنگ سفید 

روغنی به شماره موتور ISF 3۸ S 4۱4۱763603۵3 و به شماره شاسی 

NADV 4 JBB 4 JE ۵406۹7 و به شـــماره پلاک 24 – ۸۱۵ ع ۵۹ به 

نام ساسان علی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی )دانشـــنامه( اینجانب سیدفرید جاوید فرزند 

سیدعادل به شـــماره ملی  ۱۵402۵3۵۹7 در مقطع کاردانی رشته 

نقشه کشی معماری صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اســـلامی واحد مراغه به نشانی مراغه - اتوبان شهید 

درخشی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی )دانشنامه( اینجانب ساناز تفاقی خسروشاه فرزند 

محمدعلی به شماره ملی  ۱۵40467۸۹۹ در مقطع کارشناسی رشته 

حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد مراغه  به نشانی مراغه – اتوبان شهید درخشی –دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید.

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/629 م م ت

با شماره فراخوان 2002093567000052

   شرکت ملی نفت ایران
   شرکت نفت و گاز اروندان

 )سهامی خاص(

الف- موضوع مناقصه عبارت است از خرید لباس دو تکه مبارزه با آتش جهت 

مناطق عملیاتی

شـــرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد خرید کالای موضوع فوق را از 

طریق شرکت های تأمین کننده داخلی واجد صلاحیت تأمین نماید. بدینوسیله از 

کلیه شرکت هایی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارک 

خود را بر اســـاس اســـتعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و تعیین صلاحیت به این 

امور ارسال نمایند:

ب- مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع به کار: 6 ماه

ج- برآورد مبلغ کل مناقصه 2۸.3۵0.000.000 ریال و مبلغ تضمین شـــرکت 

در مناقصه از نوع ســـپرده )واریز وجه نقد( یـــا ضمانتنامه بانکی معتبر به میزان 

۱.4۱7.۵00.000 ریال است.

د- معیارهای ارزیابی کیفی: 

۱- توان مالی. 2- ارزیابی مشـــتریان قبلی و حســـن شـــهرت. 3- استانداردهای 

تولید. 4- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. ۵- تضمین کیفیت خدمات و 

محصولات. 6- حسن سابقه

ه  - کلیه مراحل  برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعلام 

ارزیابی کیفیت ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، ازطریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ۱402/06/۱۱ می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه 

عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

و-  فقط تولیدکنندگان داخلی در زمینه تامین موضوع کالای فوق الذکر می توانند 

در مناقصه شرکت نمایند.

بدیهی است انتشار این آگهی صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق 

قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی برای 

متقاضیان در مقابل این شرکت ایجاد نمی کند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه است. متقاضیان درصورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره 

تلفن های ذیل تماس بگیرند. 

تدارکات و امور کالا: 02۱۸۸۹0۱0۵0  -  06۱۵3۵26۱7۹- 06۱32۱23۱۸۱

AOGC.IR :آدرس وب سایت

 AOGC.KALA@AOGC.IR :پست الکترونیکی

شناسه آگهی ۱۵۵876۱                         روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

نوبت دوم


